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دورة‌مس‌سنگی‌خوزستان‌در‌پی‌انتقال‌منابع‌و‌مستنداتی‌از‌

فرهنگ‌و‌تمدن‌مردمان‌آن‌مناطق‌به‌نسل‌های‌جدید‌و‌آیند‌گان‌

به‌تصویر‌ مناطق‌خوزستان‌ بشری‌ که‌جوامع‌ نقوشی‌ بوده‌اند.‌

کشیده‌اند‌در‌ارتباط‌با‌فرهنگ‌و‌آیینِ‌‌آ‌نها‌از‌جمله‌آیین‌زار‌

بوده‌است؛‌به‌بیان‌دیگر‌در‌بین‌تصاویر‌و‌نقوش‌ترسیم‌شده،‌

نقوش‌مرتبط‌با‌آیین‌‌‌زار‌در‌جنوب‌و‌جنوب‌غرب‌)خوزستان(‌

از‌جایگاه‌و‌ارزش‌والایی‌برخوردار‌بوده‌و‌برتری‌چشمگیری‌

نسبت‌به‌دیگر‌نقوش‌داشته‌و‌به‌وفور‌روی‌آثار‌هنری‌آنها‌

مشهود‌است؛‌به‌تعبیر‌دیگر،‌جزء‌لاینفک‌فرهنگ‌و‌تمدن‌

مردمان‌آن‌مناطق‌بوده‌است.‌

گمـان‌مـی‌رود،‌از‌همـان‌آغاز‌ترسـیم‌نقـوش‌بر‌روی‌

مفاهیـم‌ دارای‌ نقش‌هـا،‌ خوزسـتان،‌ منطقـة‌ سـفال‌های‌

نمادیـن‌و‌ایدئولـوژی‌پنهانـی‌بودنـد‌و‌نباید‌فقـط‌از‌جنبة‌

زیبا‌شـناختی‌بـه‌آنها‌نـگاه‌کرد.‌با‌توسـعة‌جوامع‌بشـری‌

و‌بـه‌مـرور‌زمـان،‌فرهنـگ‌و‌تمـدن‌جوامـع‌دورة‌مـس‌

سـنگیِ‌کرانه‌هـای‌خلیج‌فـارس‌)خوزسـتان(،‌وارد‌دیگـر‌

هنرهـای‌مـردم‌ازجملـه‌گلیـم‌شـد‌و‌مـورد‌اسـتفاده‌قرار‌

گرفـت.‌نبایـد‌ایـن‌را‌از‌نظر‌دور‌داشـت‌که‌هـر‌منطقه‌ای،‌

فرهنـگ،‌آییـن‌و‌باورهـای‌خـاص‌خـود‌را‌دارد‌کـه‌بـا‌

بررسـی‌آثـار‌هنـری‌آنهـا‌می‌تـوان‌بـه‌بـاور‌آن‌جوامع‌

دسـت‌یافـت.‌حال‌پرسـش‌آن‌اسـت:‌آیـا‌نقـوش‌آثار‌

هنری‌دورة‌مس‌سـنگی‌حـوزة‌خلیج‌فارس‌)خوزسـتان(‌از‌

جایـگاه‌والایی‌برخوردار‌اسـت؟‌با‌توسـعة‌جوامع‌بشـری‌

و‌گـذر‌زمـان‌انعکاس‌آن‌نقـوش‌در‌دیگر‌هنرهـا‌از‌جمله‌

گلیـم‌چگونـه‌اسـت؟‌این‌جسـتار‌با‌معرفـی‌مختصـری‌از‌

نمادهـای‌تطهیرکننده‌در‌جنـوب‌غرب‌ایران‌)خوزسـتان(‌

بـه‌بررسـی‌ایـن‌نمادهـای‌مقـدس‌بـه‌عنـوان‌اعتقـادات‌

و‌آییـن‌گذشـتگان‌و‌ادامـة‌حضور‌این‌عناصر‌نمادین‌در‌

گلیـم‌افشـاری‌می‌پـردازد.‌در‌نهایت‌با‌تحلیل‌این‌عناصـر‌

نمادین‌و‌تطبیـق‌آنهـا‌در‌آثـار‌هنری‌سـفال‌و‌گلیم‌جوامع‌

خوزسـتان،‌درك‌منطقی‌اسـتفاده‌از‌این‌نقوش‌در‌این‌آثار‌

بررسـی‌خواهد‌شـد.‌بررسـی‌پژوهش‌ها‌نشـان‌می‌دهد‌که‌

تاکنـون‌تحقیقات‌متعددی‌بـر‌روی‌مطالعـه‌تطبیقی‌نقوش‌

سـفال‌های‌ادوار‌مختلـف‌تاریخـی‌بـا‌نقوش‌گلیـم‌مناطق‌

مختلـف‌انجـام‌یافته‌امـا‌تا‌کنون‌پژوهشـی‌دربـارة‌مطالعة‌

نقـوش‌نمادین‌سـفال‌های‌دورة‌مس‌سـنگی‌مناطـق‌کرانة‌

خلیج‌فـارس‌)خوزسـتان(‌بـا‌نقـوش‌گلیم‌افشـاری‌صورت‌

اسـت.‌ نگرفته‌

1. مبانی نظری

1. 1. سفال منقوش دورة مس سنگی خوزستان

به‌طور‌نسبی‌در‌تاریخ‌‌6500ق.‌م‌یعنی‌از‌دورة‌نوسنگی،‌

سفال‌‌منقوش‌در‌محوطه‌های‌باستانی‌جنوب‌غرب‌ایران‌که‌

شدند،‌ شناسایی‌ و‌ کشف‌ دارند‌ قرار‌ خلیج‌فارس‌ حوزة‌ در‌

ساده‌ سفال‌های‌ ایران‌ غربی‌ جنوب‌ در‌ محمدجعفر‌ فاز‌ در‌

و‌منقوشی‌کشف‌شدند‌که‌در‌نقش‌اندازی‌آنها‌از‌نقش‌های‌

هندسی‌استفاده‌شده‌است‌)طلایی،‌77‌:1393(.‌در‌آغاز،‌حک‌

نقوش‌بر‌روی‌آثار‌هنری،‌بیشتر‌خطوط‌هندسی‌بود‌و‌با‌گذر‌

زمان‌در‌دوره‌های‌مس‌سنگی‌یعنی‌‌4500ق.م‌و‌با‌پیشرفت‌

جوامع‌از‌نظر‌ساختار‌اجتماعی،‌انسانی،‌سیاسی‌و‌اقتصادی،‌

حالت‌ از‌ تصاویر‌ یعنی‌ شدند؛‌ تحول‌ و‌ تغییر‌ دچار‌ نقوش‌

نقش‌های‌ به‌ را‌ خود‌ جای‌ و‌ آمدند‌ بیرون‌ خطی‌ و‌ سادگی‌

و‌ دادند‌ انسانی‌ و‌ گیاهی‌ حیوانی،‌ نقوش‌ مانند‌ پیچیده‌ای‌

آثار‌ نقوش‌ بررسی‌ با‌ مخاطب‌ شدند.‌ ترسیم‌ واقع‌گرایانه‌تر‌

هنری‌از‌دورة‌مس‌سنگی‌خِوزستان‌پی‌می‌برد‌که‌باورها‌و‌

از‌شرایط‌و‌ بازنمایی‌ و‌ بوده‌است‌ آیین‌آن‌جوامع‌چگونه‌

موقیعت‌جوامع‌گذشته‌برای‌نسل‌های‌جدید‌است.‌نقوش‌به‌

نبوده‌ تصویر‌کشیده‌بر‌روی‌آثار‌هنری‌تصاویری‌بی‌روح‌

و‌سرشار‌از‌مفاهیم‌نمادین‌و‌نشانه‌هایی‌از‌تمدن‌و‌فرهنگ‌

آن‌جوامع‌هستند‌و‌با‌وجود‌سادگی‌دارای‌تزئینات‌پیچیده‌ای‌

نبوده‌و‌سرشار‌از‌مضامین‌هستند.‌نقوش‌در‌نهایت‌سادگی،‌

تمدن‌و‌فرهنگ‌های‌پیچیدة‌آن‌جوامع‌را‌به‌عرصة‌نمایش‌

می‌گذارند.‌باید‌اذعان‌داشت،‌شناسایی‌سنن،‌باورها،‌بینش‌ها،‌

کیفیت‌زندگی‌و‌جغرافیای‌آن‌مناطق‌از‌طریق‌همین‌نقوشِ‌

برجای‌مانده،‌ممکن‌و‌قابل‌درک‌است. 
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1. 2. گلیم افشاری

گلیـم،‌هنـری‌دسـت‌بافت‌بـه‌شـمار‌می‌آید‌کـه‌تار‌و‌

پـود‌آن‌از‌پشـم‌حیواناتـی‌از‌جمله‌گوسـفند‌و‌بز‌اسـت‌و‌

بـر‌دارهای‌برافراشـته‌از‌نوع‌چـوب‌یا‌فلز‌بافته‌می‌شـوند.‌

طرح‌هـای‌هـر‌منطقه‌ای‌از‌طرح‌هـای‌دیگر‌مناطـق‌متمایز‌

اسـت‌کـه‌یکـی‌از‌ایـن‌مناطـق،‌خوزسـتان‌در‌کرانه‌های‌

افشـاری‌ گلیـم‌ بـه‌ گلیـم‌خوزسـتان‌ اسـت.‌ خلیج‌فـارس‌

معـروف‌اسـت‌و‌وجـه‌تسـمیه‌اش‌به‌ایـن‌دلیل‌اسـت‌که‌

خوزسـتان‌اولیـن‌سـکونت‌گاه‌حکومت‌افشـاری‌بـوده‌و‌

بـه‌عبـارت‌دیگـر،‌افشـارها‌در‌قـرن‌دوازدهم‌بـه‌منطقة‌

شوشـتر‌مهاجرت‌کرده‌اند‌)هـال‌و‌لوچیک‌ویووسـکا،‌1377:‌

244(.‌گلیـم‌افشـاری‌در‌اندازه‌هـای‌مختلفـی‌بافته‌می‌شـود‌

ولـی‌جوامع‌خوزسـتان‌بیشـتر‌متمایـل‌به‌بافتـن‌گلیم‌هایی‌

بـا‌اندازه‌هـای‌کوچـک‌و‌مسـتطیلی‌هسـتند،‌اغلـب‌آ‌نهـا‌

حاشـیه‌های‌باریکـی‌دارنـد،‌تارهـای‌گلیـم‌از‌نـوع‌نـخ‌و‌

پودهایـش‌از‌نـوع‌پشـم‌های‌زبـر‌اسـت.‌تنـوع‌رنگ‌در‌

گلیـم‌خوزسـتان‌خیلـی‌کم‌اسـت‌بـه‌طوریکـه‌رنگ‌های‌

بـه‌کار‌برده‌شـده‌غالبـاً‌گـرم‌بـوده‌و‌رنگ‌های‌سـرد‌به‌کار‌

نمی‌برنـد.‌در‌پایـان‌کار،‌تارهـای‌گلیـم‌بافتـه‌شـده‌را‌بـه‌

شـیوه‌ای‌قیچـی‌می‌زنند‌کـه‌بتوان‌بـا‌ریشـه‌های‌آن‌بافت‌

گیسـو‌مانند‌درسـت‌کـرد.‌همچنیـن‌از‌آغار‌تا‌پایـان‌کار‌

ریسـمان‌شـیرازه‌برای‌گلیـم‌درسـت‌می‌کنند.‌بافـت‌آنها‌

بـه‌دو‌شـیوة‌چاکـدار‌یـا‌جفت‌قلاب‌اسـت.‌

1. 3. نماد

نماد‌از‌سـازه‌ها‌و‌عناصری‌اسـت‌که‌از‌دیربـاز‌تاکنون‌

مـورد‌توجـه‌جوامـع‌و‌گروه‌هـای‌انسـانی‌قـرار‌گرفتـه‌

و‌پژوهش‌هـای‌زیـادی‌توسـط‌محققـان‌در‌مـورد‌ایـن‌

موضـوع‌صـورت‌گرفتـه‌اسـت.‌تمـام‌جسـتارها‌بـر‌این‌

بحـث‌اتفاق‌نظـر‌دارند‌که‌عناصـر‌زیادی‌مانند‌خورشـید،‌

آب،‌آتـش،‌حیـوان،‌کوه‌و‌هـر‌آنچه‌را‌کـه‌در‌جهان‌عالم‌

عینیـت‌دارنـد‌می‌توانـد‌نمـادی‌بـرای‌فرهنـگ‌و‌تمـدن‌

آن‌جوامـع‌باشـند.‌دربـارة‌معنای‌نمـاد،‌نظـرات‌گوناگونی‌

بیـان‌شـده،‌چنانچـه‌سـوزان‌لانگر‌1بـر‌این‌باور‌اسـت‌که‌

نمادهـا‌راهـی‌بـرای‌تجریـد‌هسـتند‌و‌اعمـال‌و‌حرکات‌

انسـان‌ها‌به‌خصوص‌تمـام‌فعالیت‌هـای‌ذهنی‌آنهـا‌دارای‌

مضامیـن‌نمادیـن‌و‌باطنـی‌اسـت‌)مهـرگان،‌141‌:1385(.‌

ارنسـت‌کاسـیرر‌2معتقد‌اسـت‌کـه‌نمادهـا‌دارای‌لایه‌های‌

مختلـف‌معنا‌هسـتند‌که‌منشـأ‌هنرهـا،‌اسـطورها‌و‌زبان‌ها‌

اسـت.‌وی‌بیان‌داشـت،‌انسـان،‌موجودی‌نمادپرداز‌اسـت‌

کـه‌بـرای‌پی‌بـردن‌و‌آگاهـی‌از‌عالم‌هسـتی‌به‌نمـاد‌نظر‌

دارد‌)احمـدی،‌268‌:1380(.‌کارل‌یونـگ‌اعتقـاد‌داشـت،‌

نمـاد‌هـم‌دارای‌معنـای‌قراردادی‌و‌مشـخص‌و‌هـم‌دارای‌

معنـای‌نامشـخص‌و‌مسـتتر‌اسـت‌و‌در‌واقع‌یـک‌حالت‌

متناقض‌نمایـی‌دارد‌)یونـگ‌و‌همـکاران،‌15‌:1386(.‌وی‌بر‌

ایـن‌بـاور‌بـود‌کـه‌مؤلفه‌هـای‌نمـادی‌در‌ذهـن‌مـا‌قرار‌

دارنـد‌و‌بـه‌آن‌معانـی‌برمی‌گردنـد‌که‌سـاختة‌ازلـی‌دارند‌

‌.)369 )همان:‌

2. مقایسة تحلیلی نقش مایه های سفال های دورة مس سنگی 

مناطق کرانة خلیج فارس )خوزستان( با نقوش گلیم افشار 

2. 1. مؤلفه های تطهیر کننده در آیین زار

2. 1. 1. درخت

تمامـی‌نمادهـا‌می‌تواننـد‌یک‌معنـای‌قـراردادی‌برای‌

اعتقـادت‌جوامع‌بشـری‌باشـند.‌درخت‌نمادی‌بـرای‌ازلی‌

بـودن‌اسـت‌و‌در‌نماد‌پـردازی‌اسـطوره‌ای‌جهـان‌نمـاد‌

زن،‌زنانگـی‌و‌مـادر‌اسـت‌)پورخالقی‌چتـرودی،‌87‌:1381(.‌

درخـت‌در‌بـاور‌بسـیاری‌از‌جوامـع‌از‌قداسـت‌ویـژه‌ای‌

برخـوردار‌اسـت‌و‌بـه‌عنـوان‌خـدا‌آن‌را‌مورد‌پرسـتش‌

قـرار‌می‌دهنـد،‌نمـاد‌کیهـان‌و‌منبع‌بـاروی‌و‌نمـاد‌دانش‌

و‌حیـات‌جاودانگی‌اسـت‌)هـال،‌285‌:1380(.‌هـال‌بر‌این‌

باور‌اسـت‌درخـت‌هـوم‌ایرانیان‌ضـد‌بیمـاری،‌و‌یکی‌از‌

نقش‌هـای‌آن‌حمایـت‌از‌پزشـکی‌و‌شـفادهندة‌بیمـاران‌

بـود‌)همـان:‌289(.‌سـفال‌های‌زیـادی‌از‌دورة‌مس‌سـنگی‌

1.‌Susanne‌Langer
2.‌Ernst‌Cassirer
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خوزسـتان‌موجـود‌اسـت‌کـه‌عمده‌تریـن‌نقـوش‌آنهـا‌را‌

درخـت‌تشـکیل‌می‌دهـد.‌بـرای‌نمونـه،‌ظرف‌سـفالی‌از‌

دورة‌مـس‌سـنگیِ‌جعفرآبـاد‌خوزسـتان‌با‌نقـش‌دو‌عدد‌

درخـت‌در‌داخل‌ظرف‌ترسـیم‌شـده‌که‌انسـانی‌در‌وسـط‌

ایـن‌دو‌درخـت‌قرار‌دارد.‌مـوازی‌با‌ایـن‌تصویر‌در‌بخش‌

پاییـن‌ظـرف‌دو‌عـدد‌درخـت‌هماننـد‌درخت‌هـای‌قبلی‌

وجـود‌دارد‌)تصویـر1(.‌نمونه‌هـای‌زیـادی‌از‌ایـن‌نـوع‌

نقـش‌بـر‌روی‌سـفال‌های‌مس‌سـنگی‌خوزسـتان‌بـه‌کار‌

رفتـه‌اسـت.‌این‌نـوع‌نقش‌در‌طرح‌هـای‌گلیم‌افشـاری‌نیز‌

بسـیار‌تکـرار‌شـده‌تا‌آنجـا‌که‌علاوه‌بر‌شـیوة‌طـرح،‌نوع‌

درخـت‌بافتـه‌شـده‌در‌گلیم‌نیز‌همان‌اسـت‌کـه‌در‌ظروف‌

سـفالین‌به‌تصویر‌کشـیده‌شـده‌اند.‌مقایسـه‌نقـش‌درخت‌

بـر‌روی‌سـفال‌تپـة‌جعفرآبـاد‌و‌گلیـم‌افشـاری‌)تصویر2(‌

دو‌درخـت‌مـوازی‌در‌بـالا‌و‌پاییـن‌را‌نشـان‌می‌دهـد‌که‌

تنهـا‌از‌نظر‌شـکل‌اندکـی‌از‌یکدیگـر‌متمایزنـد.‌این‌نکته‌

را‌نبایـد‌از‌نظـر‌دور‌داشـت‌کـه‌انـدک‌تمایزات‌در‌شـکل‌

و‌طـرح‌‌بـه‌دلیل‌گـذر‌زمان‌اسـت،‌چـرا‌که‌طراحـی‌روی‌

سـفال‌های‌دورة‌مس‌سـنگی،‌به‌طور‌نسـبی‌به‌‌4500سـال‌

پ.م‌برمی‌گـردد،‌امـا‌گلیم‌افشـاری‌در‌عصرحاضـر‌در‌بین‌

جوامع‌خوزسـتان‌کاربرد‌دارد؛‌بنابراین‌ایـن‌اندک‌تمایزات‌

ناشـی‌از‌توسـعه‌و‌پیشـرفت‌جوامع‌بشـری‌اسـت.‌حضور‌

این‌نـوع‌درخـت‌در‌گلیـم‌افشـاری‌برگرفته‌از‌سـفال‌های‌

دورة‌مـس‌سـنگیِ‌همـان‌منطقه‌اسـت.‌نقوش‌روی‌سـفال‌

بسـیار‌سـاده‌طراحی‌شـدند‌ولی‌در‌گلیم‌افشـاری‌از‌سادگی‌

از‌ تقلیـد‌ نشـان‌دهندة‌ کـه‌ آمـده‌ بیـرون‌ بی‌پیرایگـی‌ و‌

نقـش‌اصلـی‌اسـت.‌درخـت‌در‌مناسـک‌و‌آییـن‌مردمان‌

از‌جایـگاه‌خاصـی‌ و‌ مقـدس‌ و‌عرب‌نشـین،‌ خوزسـتان‌

برخـوردار‌اسـت.‌یکی‌از‌ایـن‌آیین‌ها،‌آیین‌زار‌اسـت‌که‌

در‌آن‌مراسـمی‌بـرای‌شـخص‌جـن‌زده‌برگزار‌می‌شـود‌تا‌

جـن‌یا‌بـادِ‌هوا‌را‌از‌بـدن‌وی‌خـارج‌نماینـد.‌در‌برگزاری‌

ایـن‌آییـن‌مراحل‌مختلفـی‌را‌طـی‌می‌کنند‌کـه‌در‌یکی‌از‌

ایـن‌مراحـل،‌هفت‌بـرگ‌درخت‌بی‌خـار‌را‌با‌خـاک‌پاک‌

بـر‌بـدن‌آن‌شـخص‌می‌مالند.

‌2. 1. 2. پرنده

در‌اکثر‌تمدن‌ها،‌پرنده‌از‌جایگاه‌والایی‌برخوردار‌است‌

و‌تصویر‌آن‌بر‌روی‌آثار‌هنری‌دال‌بر‌باورهای‌مذهبی‌و‌

باران‌بوده‌ ایران‌باستان‌نمادی‌برای‌ آیینی‌است.‌پرنده‌در‌

است‌)پرهام،‌154‌:1375(.‌در‌بسیاری‌از‌تمدن‌ها،‌مظهر‌جان‌

بین‌آسمان‌و‌زمین‌است.‌ و‌روح‌و‌تداعی‌کنندة‌واسطه‌ای‌

خروج‌ که‌ باورند‌ این‌ بر‌ بشری‌ جوامع‌ کنون‌ تا‌ دیرباز‌ از‌

پرنده‌ بنابراین‌ است‌ پرنده‌ یک‌ همانند‌ انسان‌ بدن‌ از‌ جان‌

تصویر1. سفال از تپة جعفرآباد خوزستان )طلایی، 1393: 297(    

تصویر2. گلیم افشاری )هال و ویووسکا، 1377: 244(         
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نمادی‌برای‌جان‌است‌)میت‌فورد،‌68‌:1388(.‌از‌آن‌جا‌که‌

پیک‌ یا‌ و‌ خدا‌ برای‌ نمادی‌ دارند‌ قرار‌ درآسمان‌ پرند‌گان‌

بر‌ قابل‌بحث‌دیگر،‌ )پرهام،15‌:1375(.‌موضوع‌ خدا‌هستند‌

بودن‌ مشهود‌ خوزستان‌ سنگی‌ مس‌ دورة‌ سفال‌های‌ روی‌

)تصویر3(‌ شده‌اند‌ ترسیم‌ به‌‌هم‌ شبیه‌ که‌ است‌ پرنده‌ نقش‌

افشاری‌شباهت‌‌ بافته‌شده‌در‌گلیم‌های‌ با‌نقوش‌پرند‌گان‌ و‌

بسیار‌دارد.‌یکی‌از‌این‌شباهت‌ها‌انتزاعی‌بودن‌نقش‌است،‌

است.‌ پرندگان‌مشهود‌ بال‌های‌ در‌ بیشتر‌ بودن‌ انتزاعی‌ این‌

که‌ شده‌ ترسیم‌ به‌گونه‌ای‌ پرندگان‌ پر‌ هنری‌ اثر‌ دو‌ هر‌ در‌

مخاطب،‌بال‌پرنده‌را‌به‌شکل‌خطوط‌ساده‌و‌شکسته‌می‌بیند‌

)تصویر4(.‌دیگر‌ویژگی‌‌مشابه‌این‌است‌که‌بال‌پرندگان‌به‌

صورت‌باز‌طراحی‌و‌بافته‌شده‌و‌این‌گونه‌نیست‌که‌بال‌ها‌به‌

بدن‌پرنده‌چسبیده‌باشند.‌یکی‌دیگر‌از‌مؤلفه‌های‌مقدس‌که‌

در‌آیین‌زار‌حضور‌دارد،‌پرنده‌است.‌در‌این‌مراسم،‌پرنده‌ای‌

را‌کنار‌فرد‌جن‌زده‌سرمی‌برُند‌و‌در‌گوشه‌ای‌نزدیک‌به‌آن‌

‌‌2. 1. 3. بزشخص‌قرار‌می‌دهند.‌

در‌ایـران‌از‌دورة‌پیـش‌از‌تاریـخ،‌نقـش‌بـز،‌مظهـر‌

خورشـید‌و‌در‌بعضـی‌مـوارد‌نیـز‌نشـانه‌ای‌بـرای‌بـاران‌

بودنـد‌ معتقـد‌ دیربـاز‌ از‌ ایـران‌ مردمـان‌ چـون‌ اسـت؛‌

کـه‌بـاران‌و‌خورشـید‌با‌گرمـا‌و‌خشـکی‌مرتبط‌هسـتند.‌

همچنیـن‌شـاخ‌های‌بز‌بـه‌دلیل‌منحنـی‌بـودن‌و‌خمیدگی‌

در‌فـرم‌آن‌بـا‌هـلال‌مـاه‌در‌ارتباط‌اسـت،‌به‌ایـن‌دلیل،‌

جوامـع‌بشـری‌ایـران‌باسـتان‌معتقـد‌بودند‌که‌شـاخ‌‌های‌

هلالـی‌بـز‌می‌تواند‌سـبب‌بارش‌باران‌شـود.‌در‌شـوش‌و‌

ایـلام‌باسـتان،‌بز‌کوهـی‌نمـادی‌از‌پیروزی‌و‌خوشـبختی‌

و‌نیـز‌خـدای‌زندگانـی‌گیاهی‌بـوده‌و‌آن‌را‌خـدای‌بزرگ‌

می‌خواندنـد‌)کوهـن،‌1‌:1388(.‌موضـوع‌قابـل‌بحث‌دیگر،‌

نقش‌بز‌اسـت‌کـه‌‌بـرروی‌سـفال‌های‌خوزسـتان‌ثابت‌و‌

ایسـتا‌اسـت‌و‌هیـچ‌نـوع‌تحرکـی‌در‌آنها‌دیده‌نمی‌شـود.‌

ایـن‌ویژگی‌در‌نقـش‌بز‌بافته‌شـدة‌گلیم‌افشـاری‌نیز‌دیده‌

می‌شـود‌و‌از‌ایـن‌جهـت‌مشـترک‌هسـتند‌)تصویـر‌5(.‌

ویژگـی‌دیگـر،‌نقش‌شـاخ‌بز‌اسـت‌کـه‌بر‌روی‌سـفال‌ها‌

به‌شـکل‌هـلال‌طراحی‌شـده‌و‌در‌گلیم‌افشـاری‌بـا‌اندک‌ تصویر3. سفال محوطة جعفرآباد خوزستان )طلایی، 1393: 297(.    

تصویر4. گلیم افشاری )هال و ویووسکا، 1377: 244(         
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تمایـزی‌بـه‌همان‌شـکل‌دیده‌‌می‌شـود‌و‌تنها‌در‌قسـمت‌

هلالـی‌آن،‌خطوط‌شکسـتگی‌دارند‌)تصویـر6(.‌در‌هر‌دو‌

اثـر،‌شـاخ‌ها‌به‌سـر‌بز‌چسـبیده‌شـدند.‌بز‌یکـی‌دیگر‌از‌

عناصـر‌نمادیـن‌تطهیـر‌کننده‌در‌مراسـم‌آیین‌زار‌اسـت.‌

در‌آخریـن‌مرحله‌از‌مراسـم‌زار‌برای‌شـخص‌جـن‌زده‌بز‌

یـا‌گوسـفندی‌را‌قربانـی‌و‌مهمانـی‌برگزار‌می‌کننـد‌که‌در‌

ایـن‌مهمانی‌بر‌سـر‌سـفره‌گوشـت‌و‌خون‌حیـوان‌قربانی‌

شـده‌را‌قـرار‌می‌دهنـد‌تـا‌مهمان‌هـا‌از‌آن‌تنـاول‌کنند‌و‌

خـون‌قربانـی‌را‌به‌بـدن‌شـخص‌جـن‌زده‌می‌مالند.‌                   

2. 2. آیین زار

در‌جنـوب‌و‌جنـوب‌غـرب‌ایـران‌از‌جملـه‌مناطـق‌

خوزسـتان‌بـر‌ایـن‌باورنـد‌کـه‌آییـن‌زار‌از‌آفریقـا‌وارد‌

سـرزمین‌های‌عرب‌نشـین‌ماننـد‌لوانـت،‌سـوریه،‌عـراق‌

و‌ایـران‌شـده‌اسـت.‌بسـیاری‌از‌پژوهشـگرانی‌کـه‌در‌

مـورد‌آییـن‌زار‌در‌اغلـب‌مناطـق‌آفریقا‌مطالعـه‌کرده‌اند‌

معتقدنـد‌کـه‌خواسـتگاه‌اصلـی‌زار‌اتیوپیایـی‌اسـت.‌این‌

محققـان‌بر‌ایـن‌باورند‌کـه‌در‌قرن‌هفده‌و‌هجـده‌میلادی‌

زنانـی‌به‌عنـوان‌برده‌بـه‌دیگر‌کشـورها‌برده‌می‌شـدند‌و‌

از‌ایـن‌طریـق،‌آییـن‌زار‌توسـط‌بـردگان‌به‌عنـوان‌یک‌

آییـن‌مهاجرتـی‌بـه‌سـمت‌سـواحل‌خلیج‌فـارس‌آمـده‌‌

اسـت‌)Fakhouri,‌1968:49(؛‌ولـی‌علائـم‌و‌نشـانه‌هایی‌کـه‌

دارای‌قدمـت‌بیشـتری‌هسـتند‌حکایـت‌از‌ایـن‌دارند‌که‌

آییـن‌زار‌در‌تاریخ‌هـای‌کهـن،‌نـام‌آیینی‌برای‌پرسـتش‌

»خـدای‌آسـمان‌بـوده‌اسـت‌کـه‌در‌طـی‌یـک‌فرگشـت‌ تصویر5. سفال از تپة جعفرآباد خوزستان )طلایی، 1393: 297(   

تصویر6. گلیم افشاری )هال و ویووسکا، 1377: 244(
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تاریخی‌ذات‌او‌به‌روح‌شـیطان‌بدل‌شـده‌اسـت«‌)‌1990:15

,Grotberg(.‌مـردم‌جنـوب‌و‌جنوب‌شـرقی‌و‌غربـی‌ایران،‌

بـه‌ویژه‌مـردم‌بندرها‌و‌جزایـر‌خلیج‌فـارس‌ارواح‌و‌اجنه‌

را‌بـه‌صـورت‌بـاد‌تصـور‌می‌کننـد‌و‌بـر‌ایـن‌باورنـد‌که‌

بـاد‌یـا‌جـن‌در‌کالبد‌انسـان‌ها‌قـرار‌می‌گیرنـد‌و‌آدمی‌زاد‌

را‌بـه‌تسـخیر‌خـود‌در‌می‌آورنـد‌و‌آنهـا‌را‌بـه‌اصطـلاح‌

بـادزده‌می‌کننـد.‌اشـخاص‌خاصـی‌کـه‌بـا‌ارواح‌و‌اجنـه‌

در‌ارتبـاط‌هسـتند‌مراسـم‌زار‌را‌برگـزار‌می‌کننـد.‌در‌این‌

مراسـم‌با‌انجـام‌اعمـال‌و‌حرکاتی‌اجنـه‌را‌از‌کالبد‌انسـان‌

بیرون‌‌می‌رانند‌)سـاعدی،‌48‌:1355(.‌»شـخص‌جن‌زده‌را‌در‌

پتویـی‌قـرار‌می‌دهنـد‌و‌خـارج‌از‌محل‌سـکونت‌می‌برند.‌

روی‌زمیـن‌در‌دایـره‌ای‌قـرار‌می‌دهند،‌بعد‌سـه‌مشـعل‌و‌

سـه‌عود‌روشـن‌می‌کننـد،‌بعـد‌پرنـده‌ای‌را‌سـر‌می‌برند،‌

بشـقابی‌خرمـا‌و‌بشـقابی‌بـا‌سـه‌نان‌در‌سـه‌ردیـف‌کنار‌

مشـعل‌ها‌قرار‌می‌دهنـد.‌طناب‌کلفتـی‌که‌سـروته‌آن‌را‌با‌

یـک‌چـوب‌به‌هـم‌متصـل‌کردنـد‌و‌یک‌ظرف‌به‌شـکل‌

دایـره‌دارد‌نزد‌شـخص‌جـن‌زده‌می‌آورنـد.‌دو‌نفر‌مریض‌

را‌بـه‌ترتیـب‌از‌ظـرف،‌طناب‌و‌چـوب‌رد‌می‌کننـد،‌بعد‌

را‌ کار‌ ایـن‌ دیگـر‌ بـار‌ و‌ می‌گذراننـد‌ مشـعل‌ها‌ روی‌ از‌

به‌صـورت‌برعکـس‌تکـرار‌می‌کننـد.‌بعـد‌از‌ایـن‌کارهـا‌

بیمـار‌مقابـل‌آتـش‌می‌نشـیند،‌دسـت‌خـود‌را‌روی‌آن‌

زیـر‌ و‌ کمـر‌خـود‌می‌کشـد‌ و‌ بـه‌صـورت‌ و‌ می‌گیـرد‌

لـب‌مـی‌گوید"شـفا".‌این‌کار‌را‌سـه‌بـار‌تکـرار‌می‌کند،‌

بعـد‌یکـی‌از‌مـردان‌پارچـه‌ای‌روی‌سـرش‌می‌انـدازد‌و‌

همگـی‌بـه‌اتفاق‌بیمـار‌می‌روند.‌بعد‌از‌آن‌مراسـم،‌سـفرة‌

کوچـک‌با‌عنـوان‌شـیرینی‌برپـا‌می‌کننـد«‌)زاویـه‌و‌اصل‌

مـرز،‌20‌:1389(.‌تمـام‌این‌مراحل‌به‌دور‌از‌چشـم‌محرم‌و‌

نامحـرم‌انجـام‌می‌شـود.‌»بابـا‌یا‌ماما«‌شـخصی‌که‌بـا‌اجنه‌

و‌ارواح‌تمـاس‌برقـرار‌کرده‌مـدام‌بدن‌فرد‌جـن‌زده‌ای‌که‌

در‌حجـاب‌اسـت‌را‌بـا‌معجون‌هـای‌معطـر‌پـاک‌می‌‌کنـد‌

)سـاعدی،‌52‌:1355(.‌»مـدام‌بـدن‌بیمـار‌را‌بـا‌آب‌دریـا‌

تطهیـر‌می‌دهـد.‌تمـام‌مـواد‌را‌درگلاب‌خیـس‌می‌کننـد‌

و‌هرشـب‌بـه‌تـن‌شـخص‌مبتـلا‌می‌مالنـد‌و‌مقـداری‌به‌

خـوردش‌می‌دهنـد.‌صبـح‌روز‌بعـد‌از‌ختـم‌دورة‌حجاب‌

کـه‌ممکـن‌اسـت‌هفـت‌روز‌طـول‌بکشـد‌بـدن‌مریض‌

را‌خـوب‌تمیـز‌می‌کننـد‌و‌خاکـی‌پـاک‌از‌اطراف‌روسـتا‌

را‌بـا‌هفـت‌بـرگ‌از‌هفـت‌درخت‌مخلـوط‌کـرده‌همراه‌

گره‌کـو‌بـه‌تـن‌وی‌می‌مالنـد.‌‌مرحلة‌سـوم‌آیین،‌تشـکیل‌

مجلـس‌بـازی‌اسـت.‌یـک‌روز‌پیـش‌از‌اجرای‌مراسـم،‌

زنـی‌که‌خـود‌از‌»اهـل‌هوا«‌اسـت‌خیـزران‌به‌دسـت‌راه‌

می‌افتـد‌و‌تک‌تـک‌درهـا‌را‌می‌زنـد‌و‌اهـل‌هـوا‌را‌برای‌

بـازی‌دعوت‌می‌کند.‌بیشـتر‌دعوت‌شـدگان‌»دختـران‌هوا«‌

هسـتند‌کـه‌در‌تمـام‌مجالـس‌اهـل‌هـوا‌جمع‌می‌شـوند‌و‌

همـراه‌مردهـا‌بـازی‌می‌کننـد.‌تـا‌جایـی‌کـه‌می‌تواننـد‌

مراسـم‌را‌پنهـان‌از‌دیـد‌غریبه‌هـا‌برگـزار‌می‌کننـد.‌در‌

ابتـدای‌مجلس‌بابـا‌یا‌مامـای‌زار‌با‌دهل‌هـای‌مخصوصش‌

می‌زنـد.‌بابـا‌یا‌مامـای‌زار‌مقداری‌کنـدو‌رک‌را‌توی‌آتش‌

می‌ریـزد‌و‌دهل‌هـا‌را‌دود‌می‌دهـد.‌قبل‌از‌شـروع‌مجلس‌

سـفرة‌مفصلـی‌پهن‌می‌کننـد‌کـه‌در‌آن‌همه‌چیـز‌موجود‌

اسـت،‌از‌جملـه؛‌انواع‌غذاهـا،‌گیاهان‌معطر،‌انـواع‌ریاحین‌

جنـوب،‌میوة‌کُنـار،‌خرما‌و‌گوشـت‌و‌خـون‌قربانی،‌یک‌

بـز‌یا‌یـک‌گوسـفند.‌بعـد‌از‌خوردن‌خـون‌قربانی،‌شـب‌

بقیـة‌اجـزا‌را‌می‌پزنـد‌و‌بـه‌مریـض‌می‌دهنـد‌و‌بخشـی‌

دیگـر‌صرف‌غذایـی‌بـرای‌حاضرین‌در‌مجلس‌می‌شـود.‌

کسـی‌کـه‌وارد‌مجلـس‌می‌شـود‌در‌صورتی‌کـه‌زار‌کافـر‌

باشـد‌سـلام‌نمی‌کنـد،‌و‌کفـش‌خـود‌را‌در‌بیـرون‌از‌پای‌

درآورده‌و‌می‌نشـیند‌و‌بـا‌‌کسـی‌صحبـت‌نمی‌کنـد.‌بعـد‌

از‌صـرف‌چای‌یـا‌قهـوه،‌نباید‌اسـتکان‌را‌زمیـن‌بگذارد‌

بلکـه‌بایـد‌منتظر‌شـود‌خـادم‌مجلس‌بیایـد‌و‌اسـتکان‌را‌

از‌او‌بگیـرد.‌سـپس،‌مامـا‌یـا‌بابـا‌زار‌مجلـس‌را‌بـا‌تکان‌

دادن‌خیـزران‌شـروع‌می‌کنـد«‌)زاویـه‌و‌اصل‌مـرز،‌1389:‌

21(.‌وقتـی‌حاضـران‌بـازی‌می‌کننـد‌و‌صـدای‌دهل‌ها‌بالا‌

می‌گیـرد‌بـدن‌شـخص‌بیمار‌شـروع‌بـه‌لـرزش‌می‌کند‌و‌

بابـا‌یـا‌مامـا‌بـدن‌وی‌را‌صـاف‌می‌کنند‌تـا‌آمـادة‌خارج‌

شـدن‌جـن‌شـود‌و‌در‌آخـر‌باد‌یـا‌جـن‌را‌از‌گـوش‌و‌یا‌

می‌کنند.‌ پـای‌وی‌خـارج‌
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نتیجه گیری

در‌ایـن‌جسـتار‌بـه مطالعـة‌تطبیقـی‌-‌تحلیلـی‌نقـوش‌

کرانـة‌ منطقـة‌ سـنگی‌ مـس‌ دورة‌ سـفال‌های‌ نمادیـن‌

خلیج‌فـارس‌)خوزسـتان(‌بـا‌نقوش‌گلیـم‌افشـاری‌پرداخته‌

شـد‌کـه‌جایـگاه‌و‌ارزش‌نقـوش‌در‌ارتبـاط‌بـا‌فرهنگ‌و‌

آییـن‌زار‌در‌منطقـة‌خوزسـتان‌را‌بـا‌گذشـت‌زمان‌نشـان‌

می‌دهـد.‌در‌فرهنـگ‌و‌آییـن‌زارِ‌منطقه‌خوزسـتان،‌برخی‌

عناصـر‌نمادیـن‌حضـور‌دارنـد‌کـه‌از‌قداسـت‌ویـژه‌ای‌

برخوردارنـد‌و‌نمـادی‌از‌تطهیـر‌و‌پاکـی‌به‌شـمار‌می‌آیند.‌

در‌مراسـم‌زار،‌شـخص‌جـن‌زده‌را‌بـا‌سـر‌بریـدن‌پرنده،‌

قربانـی‌کردن‌بـز‌یا‌گوسـفند‌و‌مالیـدن‌برگ‌هـای‌درخت‌

بـر‌بـدن،‌از‌بـاد‌هوا‌و‌جـن‌پاک‌می‌کننـد.‌ایـن‌فرهنگ‌از‌

دیر‌بـاز‌میـان‌جوامـع‌عرب‌نشـین‌خوزسـتان‌تا‌بـه‌امروز‌

پـا‌برجـا‌بـوده‌و‌نشـانه‌های‌آن‌را‌در‌اغلب‌آثـار‌هنری‌از‌

جملـه‌بـر‌روی‌سـفال‌ها‌و‌گلیم‌افشـاری‌می‌توان‌مشـاهده‌

کـرد.‌بـر‌روی‌سـفال‌ها‌سـه‌نقـش‌درخـت،‌پرنـده‌و‌بـز‌

بسـیار‌ترسـیم‌شـده‌اسـت؛‌اما‌نقوش‌ترسـیم‌شـده‌سـاده‌

و‌بی‌پیرایـه‌هسـتند؛‌یعنـی‌از‌چندیـن‌خط‌سـاده‌و‌منحنی‌

تشـکیل‌شـده‌اند.‌بـا‌گـذر‌زمـان‌و‌حضـور‌این‌نقـوش‌در‌

گلیـم‌افشـاری‌عصـر‌حاضـر،‌شـکلی‌واقع‌گرایانه‌تـر‌بـه‌

خـود‌گرفتنـد،‌به‌‌طوری‌کـه‌طرح‌ها‌زاویـه‌دار‌شـده‌و‌از‌آن‌

فرم‌سـادگی‌بیـرون‌آمدند‌و‌این‌نشـانی‌از‌الگوبـرداری‌از‌

نقـش‌اصلی‌می‌باشـد.‌بنابراین‌ایـن‌نقوش‌در‌طول‌سـالیان‌

متمـادی‌اهمیـت‌و‌جایگاه‌بسـزایی‌در‌میان‌جوامع‌بشـری‌

خوزسـتان‌از‌دورة‌پیـش‌از‌تاریـخ‌تا‌عصر‌حاضر‌داشـته‌و‌

جایـگاه‌خـود‌را‌در‌هیـچ‌زمانی‌از‌دسـت‌نداده‌اسـت.
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